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Abstract 

A very important part of Imam Ali (PBUH)’s thought and conduct has been reflected in 
the extant collection of his words entitled Nahj al-Balagha. This study tries to examine 
some of Imam Ali (PBUH)’s behaviors with the content analysis method in order to 
clarify what rational principles and codes governed his conduct. The research results 
indicate that in the particular context of war and sedition, disobedience with regard to 
the issue of jihad, caliphate of Uthman and his murder, deviation and decadence of 
society, and in confrontation with Mua’wiya’s politics and hypocrisy and breaking of 
promises, Imam Ali (PBUH) acted rationally and made people aware of the source of 
the seditions and causes of society’s decadence and an increase in vice. At such 
junctures as his confrontation with enemies and in giving consultation to others as well 
as in his correspondence with Mu’awiya and government agents, he took right decisions 
and rational procedures. To put matters right and change people’s attitudes and beliefs, 
he revealed true colors of hypocrites and oath-breakers and provided a description of the 
worst people (pseudo-ulema, hypocrites and naïve judges) and best people (the devout, 
believers and real ulema). In different situations, through explaining the rational rules of 
life he offered conclusive arguments to everyone, so that he would not be accused of 
being greedy for power, jocular, interested in playing games, ignorant of war 
techniques, and having a part in the murder of Uthman. 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة علوي،  پژوهش
  1402 پاييز و زمستان، 2، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  فصلدو

  بر اساس )ع( اصول و ضوابط عقلاني حاكم بر رفتار امام علي
  نهج البلاغه

  *احمد قرائي سلطان آبادي

  چكيده
بخش بسيار مهمي از انديشه و رفتار امام علي ع در مجموعه سـخنان برجـاي مانـده از ايشـان     

و  البلاغه بازتاب يافته است. در اين پژوهش تلاش شده تا بـا روش توصـيفي  تحت عنوان نهج 
تحليلي(تحليل محتوا) بخشي از رفتارهاي امام بررسي گردد تـا مشـخص شـود چـه اصـول و      
ضوابط عقلاني بر رفتار ايشان حاكم بوده است. نتايج پژوهش از اين حكايت دارد كه امـام در  

نافرماني در امر جهاد؛ خلافـت عثمـان وقتـل او؛ انحـراف     محيط وشرايط خاصِ جنگ و فتنه؛ 
هاي زمانه، عاقلانه رفتار كرده  وانحطاط جامعه؛ مواجهه با سياستهاي معاويه ونفاق وپيمان شكني

ها و علل انحطاط جامعه ورشد رذايل اخلاقي آگاه ساخته؛ در  و براي نمونه مردم را از منشأ فتنه
دشمنان ومشاوره به ديگران و نامه نگاري با معاويه وكـارگزاران  بزنگاه حوادثي چون مواجهه با 

و باور  حكومتي، تصميم درست ورويه عقلاني در پيش گرفته؛ براي اصلاح امور و تغيير نگرش
نماهـا ومنافقـان وقاضـيان ناپختـه)و      شكنان واوصاف بـدترين(عالم  مردم، چهره منافقان و پيمان

واقعي) مردم را بيان كـرده؛ در شـرايط مختلـف بـا اسـتدلال       بهترين(پارسايان، مؤمنان وعالمان
منطقي و بيان قواعد عقلاني حاكم بر زندگي بر همه اتمام حجـت كـرده تـا او را حـريص بـه      

گر در قتل عثمـان و   مند به بازي، ناآگاهي از فنون جنگي ومداخله حكومت، شوخ طبع و علاقه
 غيرآن متهم نكنند.

  .ع)، نهج البلاغه، رفتار، اصول و ضوابط، عقلانيامام علي(  ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
رفتار عقلاني به مانند هر رفتاري ديگر ساختار و محتواي خاص خود را دارد كه سبب تمايز آن 

سـاز    شود. شناخت و تبيين رفتار عقلاني هر شخصيت مهم و دوران از ساير رفتارهاي انسان مي
اساس آن بتواننـد از ميـزان خطاهـاي فكـري و رفتـاري خـود        براي آيندگان اهميت دارد تا بر

  بكاهند و سطح عقلانيت رفتاري خود را ارتقا بخشند.
ها و فرهنگهاي موجود در دنيا توقع و برنامه ايـن اسـت كـه رفتارهـاي      تقريباً در همه آيين

زيرا بنـا بـر   مردم در آن آيين و فرهنگ همراه و مطابق با اصول عقل نظري و عقل عملي باشد. 
يك اصل عقلاني، اگر در جامعه نيرومندي و فرمانروائي بـا عقـل و خـرد همـراه نباشـد همـه       

). در اين مسير با توجه به فراز و فرود شخصيت 682: 2،ج1367برند( افلاطون، مردمان زيان مي
اي انسانها و حوادث مختلف در زندگي و جامعه، همواره موانع و آسيبهايي هم وجود دارد. بـر 

اي كه سطح علم و معرفت و اطلاعات و تحقيقات علمي مردم آن بالا نيسـت،   نمونه در جامعه
زا و فريبكـار در   گسـتر و غفلـت   بدون شك زمينه ظهور و بروز جريانهاي گمراه كننده و خرافه

اي هـم تـلاش    ميان مردم آن جامعه وجود خواهد داشت و به اقتضـاي چنـين وضـعيتي، عـده    
هـاي فـردي و اجتمـاعي     از باب التزام به عقل نظري و عملي و انجام مسئوليتخواهند كرد تا 

خود، جامعه را در شرايطي بهتر قرار دهند، زيرا  به گفته امام علي (ع) با بـالابردن سـطح علـم    
  اندوزان بسته خواهد شد:  جويان وفتنه وآگاهي مردم به احكام و اصول، راه بر بهانه

 ).284(حكمت /» متعللّينقطَعَ العلم عذر ال«
توانست  ترين رفتاري بوده كه مي در فرض اينكه رفتار امام از جهات متعدد بهترين و شايسته

از يك فرد در شرايط خاص ايشان سر بزند، آن جهات كدامنـد؟  نگارنـده تـلاش دارد كـه بـا      
دگاههاي رقيب و مطالعه و دقت در بخشي از سخنان امام در نهج البلاغه و با در نظر گرفتن دي

مخالف نشان دهد كه چه اصول و وضوابطي بر رفتارهاي امام در شرايط گوناگون حاكم بـوده  
است؟ براي همين هم هر موردي از رفتار امام كه ذكر گرديده، به معناي ناديده گـرفتن جهـات   

مـواردي  ديگر در رفتار ايشان نبوده، بلكه ناظر به اين مطلب هم است كه رويكرد امام در همـه  
كه در نهج البلاغه ذكر شده، يكسان و منطبق بر وفاداري ايشان به عقل و مبـاني عقلانـي بـوده    
است و اين امكان براي منتقد اين بحث هم وجود دارد كه چنانچه رفتار امام در بعضي مواقع را 

د داند، ضرورت دارد ادعاي خود را در چارچوب ادلـه و شـواه   منطبق بر خرد و عقلانيت نمي
  معتبر و مستند اثبات نمايد.
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نگري امام علي عليه السلام در يـك   در همين راستا، نهج البلاغه دربردارنده انديشه و جهان
جامعه و شرايط فرهنگي و اجتماعي خاص است و اين ظرفيت را دارد تا در تحقيقـات بسـيار   

ف بر اساس  چه اصول بررسي شود كه در نوع رفتارهاي امام در مواجهه با امور و مسائل مختل
فرما بوده است؟  يا اينكه چنانچه امام با همان امور و مسائل چنـد بـار    و وضوابط عقلاني حكم

  داد؟ شد، آيا دوباره هم همان رفتارها را از خود نشان مي مواجهه مي
شناخت ابعاد رفتار عقلاني امام عليه السلام بر اساس بخشي از سخنان و رفتارهاي گزارش 

ايشان در نهج البلاغه مسئله اين جستار پژوهشي است، لازمه اين امر مطالعه دقيق همـه   شده از
هاي متعدد مشخص شود  هاي نهج البلاغه است تا از طريق پژوهش ها و حكمت ها و نامه خطبه

كه نوع رفتار امام در هر موقعيت خاص از چه جهت عقلاني است؟ آيا امـام بـه قواعـد عقـل     
امي داشته است؟ آيا امام خـود را در مقـام ارائـه دليـل و طلـب اسـتدلال از       نظري و عملي التز

ديگران قرار داده است؟ آيا امام توانسته است با رفتـار عقلانـي خـود سـبب تغييـر نگرشـها و       
باورهاي و بهبود شرايط ميان مردم گردد؟ و اينكه آيا امام در صدد برآمده است كه عقلاني بودن 

  يگران بيان و اثبات نمايد؟رفتار خود را براي د
عقلانيت در «عنوان اين پژوهش تا حدودي تنها در يك پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان 

) كه البته در دسترس نگارنده قرار 1396ابراهيمي ، حليمي ، تقي زاده، » ( (ع) عملكرد امام علي
قضاوت كرد. فقط با توجـه   توان قاطعانه درباره محتواي آن نگرفت، بررسي شده است، لذا نمي

شود كـه نويسـندگان بـه دنبـال بيـان       به چكيده آن كه در اينترنت موجود بود چنين فهميده مي
اند. اما در اين پژوهش تلاش شده تـا بـه صـورت مشـخص      مواردي از رفتار عقلاني امام بوده

فتـار عقلانـي امـام    هايي از رفتار امام بنا بر گزارش نهج البلاغه بررسي  تا حـد واقعـي ر   نمونه
  مشخص گردد و خوانندگان با يك مدل از عقلانيت رفتاري مبتني بر انديشه ديني آشنا گردند.

) 1396هايي هم به عقل و كاركردهاي آن در نهج البلاغه(معارف و قاسمي حامد، در پژوهش
كارگيري عقـل در  كه نويسندگان مذكور تقريباً همين تحقيق را با يك عنوان ديگر يعني آثار به 

نامه علوي چاپ كردند!؛ عقلانيت و معاني عقل وآثار  در مجله پژوهش1398نهج البلاغه در سال
)؛ جايگاه عقل در معرفت ديني از نگاه امام علي 1390فردي واجتماعي آن در نهج البلاغه (اميني

نظـر نهـج   )؛ جايگـاه عقـل در ارزش شناسـي از م   1394(الهي و مهدوي نژاد و دلشاد تهرانـي، 
گرايي در  هايي عقل )؛ دعوت به تعقل و نشانه1399البلاغه( سخاوت و سلحشوري و فرمهيني، 

)؛ بررسـي زمينـه رشـد تفكـر و تعقـل از منظـر نهـج        1394نهج البلاغه(سياوشـي و فاضـليان،  
نشين در نهج  هاي معنايي علم بر پايه روابط هم واكاوي مؤلفه)؛ 1390البلاغه(دستواره و خادمي،
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پرداخته شده است كه بيشتر متمركز بر بيان مواردي است كه عقل و تعقل )1401بلاغه (فلاح، ال
و تفكر در سخنان امام عليه السلام آمده است؛ در ضمن مواردي از كاركردها و آثـار عقـل بـه    

  عنوان يك منبع معرفت مستقل هم بيان شده است.
  

  چيستي رفتار عقلاني .2
بر تعقل و خرد و تدبير است. صاحبان چنين رفتاري سعي دارنـد كـه    رفتار عقلاني رفتار مبتني

اي انجـام   هر كاري را متناسب با اصول و قواعد عقلاني ( عقل نظري و عقل عملـي) بـه گونـه   
دهند كه آن كار به درستي انجام گيرد و كمترين ميزان خطـا و لغـزش و انحـراف را بـه دنبـال      

) 113ست كه انسان بايد خرد و تدبير داشته باشد (حكمـت/ اصل مسلمّ اين ا  داشته باشد. زيرا
  ).421سازد (حكمت / كه راههاي گمراهي از رستگاري را برايش نمايان مي نيرويي

هايي چون سازگاري عقايـد و باورهـا بـا     در تعاريف ارائه شده ذيل از رفتار عقلاني، مؤلفه
يط و.. مبنا قـرار گرفتـه اسـت كـه در     همديگر، توجه به ملاكهاي عقلاني و تناسب رفتار با شرا

  واقع بر يك امر مشترك دلالت دارند و آن مقبول بودن چنين رفتاري نزد همگان است:
ها و باورهاي او با هم سازگار و هم خواني داشـته باشـد و بـه بيـان      ، انساني كه عقيدهيك

  )12: 1383ديگر، ضد ونقيض نباشند. (موحد ،
و احوالي رفتاري بكند كه بهترين رفتار باشد يا رفتاري متناسب در هر اوضاع انساني كه  دو،

 )6: 1379و در خور انجام دهد(ملكيان، 

  )stenmark,1995.p21، انساني كه عقل و ملاكهاي عقلاني را درست بكار برده باشد(سه
كوشـد عقلانـي زنـدگي كنـد و عقـل و       بر اساس سطح توانايي خود مـي ، انساني كه چهار

ني را در انجام امور مبنا قرار دهد تا به سطح مناسـبي از معرفـت شناسـي    ملاكهاي عقلا
  )30: 1394برسد(بنگريد به: ساطع و حسيني،

ترين اهـداف بـه كـار     ترين ابزار را براي تأمين پر منفعت هزينه كه بهترين و كم ، انساني پنج
ايجـاد نتـايج    گيرد. ملاك عقلانيت براي چنين انساني، ميزان موفقيت در كسب منـافع و 

  ).1391نيا، مطلوب است(بنگريد به: حيران
در خود نهج البلاغه هم امام عليه السلام، ارزش هر كسي را به كاري دانسته است كه آن را 

)، و از باب نمونه، شتاب در انجام كاري پيش از توانـايي  81به نحو شايسته انجام دهد(حكمت/
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خـردي   كاري پس از فرصت يافتن بر آن را نشـانه بـي  بر انجام آن يا درنگ و كوتاهي در انجام 
  ).363دانسته است(حكمت/

توان رفتار عقلاني را بر تأييد هر رفتاري از ناحيه عقـل نظـري و عقـل عملـي      بنابراين، مي
تواند از صدق و كذب يا مطابقـت يـا عـدم     طبق قواعد عقل نظري، انسان مياطلاق كرد. زيرا 

ن بگويد و با ارائه دليل و برهان امري را اثبات يـا رد نمايـد. بـر    مطابقت هر گزاره با واقع سخ
زنـد كـه فضـيلت و غايـت و نتيجـه خـوب و        اساس عقل عملي هم انسان دست به كاري مي

داشته باشد. اين استعداد فطري آدمـي در كوشـش بـراي شـناخت و درك      خوشايندي به دنبال 
ها و اعمـال خـود را بـر منـوال عقـل و وجـدان       دهد كه كار عقلاني امور به او اين اجازه را مي

اخلاقي انجام دهد يعني بر سبك و روشي كه همواره مورد پسند و پذيرش ديگران قـرار دارد.  
هيچ امتناعى ندارد از اينكه بعضى از مفسدين را مثلاً به تمامى آثار سويى كه بر  به همين جهت

زنند مؤاخذه نمايد، براي مثـال از   ع مىشود، و ضررهايى كه به اجتما شان مترتب مى عمل زشت
قاتل، تمامى حقوق اجتماعى را كه به خاطر مرگ مقتول فوت شده، مطالبه كند، و يا اگر سـنت  

شوند مؤاخـذه   هايى كه ديگران مرتكب مى زشتى را در اجتماع باب كرده، او را به تمامى زشتى
  ).188: 2ج و 153: 2ق،ج1417بنگريد به: طباطبائي،نمايد(

در مجموع، انسان بايد بتواند بنا بر قواعد عقل نظري طوري سخن بگويد و نظر بدهـد كـه   
در كلام او مقدمات حصول به نتيجه به درستي رعايـت شـده باشـد و ميـان افكـار و نظـرات       

اي اقـدام   مختلف او تناقض و تضادي وجود نداشته باشد. در مقام عمل و رفتار هـم بـه گونـه   
اي براي رسيدن به  ان اشتباه و تعارض را داشته باشد و از هر ابزار و وسيلهنمايد كه كمترين ميز

تـوان سـخنان و باورهـا و     اهداف و مقاصد خود استفاده نكند. با توجه به اين چشم انداز، مـي 
اعمال هر انسان و نهاد و سيستمي را مورد بررسي قرار داد و سطح عقلانيت نظـري و رفتـاري   

  آنها را ارزيابي كرد.
  

  )ع(كيفيت عقلاني رفتار امام علي  .3
سخنان امام عليه السلام در نهج البلاغه بازتـاب دهنـده باورهـا و اهـداف و اعمـال ايشـان در       

تـوان از كيفيـت رفتـار و سـطح عقلانـي       موقعيتهاي مختلف است؛ با بررسي و تحليل آنها مـي 
حـاكم بـر رفتـار ايشـان را     كنشهاي اجتماعي امام اطلاع پيدا كرد و اصول و ضـوابط عقلانـي   

  سازي كرد.  شناسايي و براي امروز مدل
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با توجه به اين واقعيت كه در ميان نويسندگان حال حاضـر ومنـابع موجـود فارسـي زبـان،      
ملاكهاي عقلانيت رفتاري به صورت يك فهرست مستقل و معين مشخص نگرديـده اسـت، و   

آن شده است، در اين پژوهش سعي خواهـد  صرفاً اشاراتي به تعريف و اقسام عقلانيت و مانند 
اي باشد بـراي   شد كه ملاكهاي رفتار عقلاني بر اساس رفتار و سيره امام (ع) بيان گردد تا زمينه

هاي رفتار عقلاني در رفتـار بزرگـان و دانشـمندان     همه جويندگان علم و پژوهشگران كه مؤلفه
  ر خوانندگان و علاقه مندان قرار دهند. هاي علمي خود را بررسي و نتايج آن را در اختيا رشته

گونـه كـه در زيـر بـدانها پرداختـه       نكته با اهميت اينكه ملاكهاي عقلانيت در رفتار امام آن
شود، تابع يك الگوي عام و جهان شمول و به تبع آن مورد پذيرش همه عقـلا و طرفـداران    مي

  خرد جمعي نيز قرار دارد:
  

  هتوجه به محيط و حوادث زمان 1.3
معمولاً افرادي كه سعي دارند عقلاني رفتار كنند و در هر موقعيتي بهترين تصميم را بگيرند، بـه  

برند و در آن شـرايط بهتـرين رفتـار     اي به سر مي اين نكته توجه دارند كه در چه محيط و زمانه
مام عليـه  كدام است؟ حتي از ديگران هم توقع دارند كه هر رفتاري را انجام ندهند. براي مثال، ا

اي كه صلاح و درستي بر آن غلبه دارد، گمان بد بردن بـه   السلام متعهد بود كه در شرايط زمانه
شود و به همان نسبت  ديگران آن هم بدون دليل و مدرك نوعي ظلم و جفاي به آنها قلمداد مي

شتن هم اي كه فساد بر آن چيره يافته است، همين طور عادي گمان خوب به ديگران دا در زمانه
  )114نوعي فريب دادن خود است(حكمت/

بخش قابل توجهي از سخنان امام مربوط به محيط و شرايط خاص همچون جنـگ و فتنـه؛   
نافرماني در امر جهـاد ؛ خلافـت عثمـان و قتـل او ؛ انحـراف و انحطـاط جامعـه؛ مواجهـه بـا          

اي از آن سخنان تداعي  هاي زمانه است كه دقت در پاره سياستهاي معاويه و نفاق و پيمان شكني
ها و رفتارهاي معقولي همچون بر گرد امام و پيشواي خود بودن در شـرايط فتنـه    بخش توصيه

) 177؛172؛13)؛ اصلاح خلق و خوها و پايداري بر سـر پيمانهـاي خـود (خطـب/    187(خطبه/
كـه   )؛ قضاوت منصفانه داشتن درباره كساني22بصيرت و آگاهي داشتن در شرايط شبهه(خطبه/

به عثمان ياري كرده وكساني كه به او ياري نكردند و اينكه حكـم خـدا دربـاره هـر دوي آنهـا      
)؛ عدم اطمينان به كوفيان در زمان جهاد به علت ترس و حيـرت و  30محقق خواهد شد(خطبه/

) ؛ تقدم امر اطاعت از دستور پيـامبر  34سرگشتگي و تعقل نداشتن و زود فريب خوردن(خطبه/
)؛ آگاه كردن مردم از منشأ 37ر مدارا و سكوت بر امر بيعت گرفتن از مردم (خطبه/(ص) مبني ب
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)؛ خود را 93؛50گذاري و پيامدهاي ناگوار آنها (خطب/ فتنه ها يعني پيروي هواي نفس و بدعت
)؛ توجـه  123به جاي برادران خود گذاشتن و دفاع از آنها در شرايط جنـگ و مبـارزه (خطبـه/   

)؛ آگـاه كـردن مـردم از    133؛129و علـل انحـراف و سـقوط جامعـه(خطب/     ها داشتن به زمينه
)؛ آگاه كـردن مـردم از اينكـه    37؛ 10؛ 9ها:  ؛ نامه200؛162سياستهاي فريبكارانه معاويه (خطب/

گيرد و بايـد مراقـب رفتارهـاي او     آيد و چهره خاصي به خود مي منافق هر روز به رنگي در مي
  ) است.194بود(خطبه/

  
  انجام درست هر كار به وقتش 2.3

با توجه به موقعيت امام و وضعيتهاي خاص جامعه كه بيشتر به اشكال نفاق و فتنـه و جنـگ و   
داد، يك مدل معرفتي و الگوي رفتار عقلاني از امام عليه السـلام   شك و شبهه خود را نشان مي

عيت خودش درسـت  شود كه مبتني بر چند اصل مهم است: يك، هر كاري در موق استخراج مي
انجام شده است، دو، عاقل و خردمند كسي معرفي شده است كه هر چيز را در جاي خود قرار 

  ).407) سه، در نهايت روزي عقل، آدمي را نجات خواهد داد(حكمت/235دهد(حكمت/
براي مثال، امام با شنيدن اين كه تعـدادي از يـارانش در جنـگ صـفين بـه شـاميان دشـنام        

وقع دستور داد كه دشنام ندهيد و به جاي آن رفتارشان را افشا و حالشان را بازگو دادند، به م مي
كنيد و از خدا بخواهيد كه خونهاي ما و ايشان را از اينكه بر زمين بريزد حفظ و روابط ميان مـا  

)؛ در مشورت دادن بـه خليفـه دوم هـم از او خواسـت كـه      206و آنان را اصلاح نمايد(خطبه/
با روميان و ايرانيان نرود تا همبستگي مسلمانان در سرزمنيهاي اسـلامي حفـظ    خودش به پيكار

شود و به جاي خود يك مرد سلحشور به همراه جنگاوران خيرخواه بفرستد كه اگـر بـه يـاري    
خداوند پيروز شدند، اين همان است كه تو دوست داري و اگر اتفاق ديگري بيفتد تو همچنان 

  )146؛134خواهي بود (خطب/پناهگاه و مرجع مسلمانان 
  
  تلاش براي تغيير و بهبود شرايط 3.3

معمولاً آرمان انسانهاي داراي رفتار عقلاني اين است كه بر سر نظام باورهـا و انديشـه منطقـي    
كنند تا اوضـاع و احـوال    خود تا تحقق كامل آنها در جامعه بمانند، لذا از هر فرصتي استفاده مي

همان اصول و قراردادهاي درست ومنطقي خود باشند. شـكي نيسـت كـه    بهبود يابد و مردم به 
هـا و   هايي خواهد بود، چالشهايي را پديد خواهد آورد، لغـزش  ها و رنج اين راه همراه با سختي
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هايي را در جامعه شكل خواهد داد. ولي همه اينها عاملي نيسـت كـه آنهـا را از اهـداف و      فتنه
به همين خاطر امـام تأكيـد داشـتند كـه اگـر دو پـايم در ايـن         هاي اصلي خود دور كند، برنامه

  ). 272ها استوار بماند چيزهايي را تغيير خواهم داد(حكمت/ لغزشگاهها و فتنه
امام قصد داشت در نگرش و باور مردم اصلاح و تغييراتي رخ دهـد تـا بـراي نمونـه آنـان      

شكنان را در نظـر داشـته باشـند و     )؛ چهره پيمان17ويژگيهاي بدترين آدمها را بشناسند(خطبه/
)؛ به روابط خويشاوندي خـويش و حقـوق   148؛ 41؛31؛ 22اهل نيرنگ و نفاق نباشند (خطب/

) 193؛ 32)؛ اوصاف نيكان و پارسايان را بشناسند(خطب/216؛ 23متقابل خود بها بدهند(خطب/
حـاكم و نظـام   )؛ بـه ضـرورت   158؛  98؛33اميه و خوارج باشند (خطـب/  گري بني متوجه فتنه

)؛ در مواجه با دشـمنان هوشـيار و واقـع بـين     40حكومتي در جامعه توجه داشته باشند (خطبه:
)؛ براي هر كاري حتي جنگ 87)؛ مراقب رفتار عالم نمُاها باشند(خطبه/36؛نامه:43باشند(خطب/

  ).16؛  14؛ 11ها: ؛ نامه124؛123از قبل آمادگي كافي داشته باشند(خطب /
، براي امام اهميت داشت كه بعضي از ساختارهاي جامعه هم تغيير يابند تا امور علاوه بر اين

مهم و اساسي به دست افراد نالايق نيفتد لذا كوشيد با استراتژي عزل و نصب جلوي خيلـي از  
  )42؛ 41؛ 40؛ 20؛ 5ها گرفته شود (نامه:  كفايتي فسادها و بي

  
  اتمام حجت كردن در هر امر مهم 4.3

امام عليه السلام، بيعت با مردم و خلافت و رهبري بر آنها را با توجه به سه اصـل مهـم قطعـي    
شدن حضور حاضر(مردم)؛ اتمام حجت بر امام به جهت وجود ياور؛ وجود عهد و پيماني كـه  

 ) 3خدا از دانشمندان هر قوم گرفته پذيرفته است (بنگريد به : خطبه /
ا چنين تصوري معقول و منطقي است كه امام بـدون در نظـر   توان تصور كرد يا اساس آيا مي

داشتن حضور مردم در صحنه و التزام به مسئوليت اجتماعي خود به عنوان يـك فـرد آگـاه بـه     
حوادث زمانه مقوله خلافت و رهبري جامعه را بپذيرد؟! به نظر معقول همان است كـه امـام از   

مام از مردم و زمانـه و تجـاربي كـه از ايـن طريـق      خود نشان داد، زيرا با توجه به شناختي كه ا
بدست آورده بود، بهترين حالت آن بود كه بر چنين مردمي حجت را تمام كند و انتخاب خـود  
  به عنوان رهبر مردم را وابسـته بـه تقاضـا و طلـب خـود مـردم و عهـد و پيمـان الهـي نمايـد          

ديك در محل اتهاماتي چون حـرص بـه   ) تا چنانچه در آينده نز54؛ نامه/137(بنگريد به: خطبه/
) ؛ يـاد نداشـتن راه و   6؛ نامه 75؛ 73)؛ مداخله در قتل عثمان (خطب:172؛ 5جكومت (خطب/

) وماننـد آن  84مند به بازي و سرگرمي (خطبـه/  ) ؛ شوخ طبعي و علاقه27روش جنگي(خطبه/
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ت كه امـام خردمنـد را   قرار گرفت، بتواند عقلاني از خود دفاع نمايد. همه اينها به خاطر آن اس
ــي ــي   كســي م ــارش را م ــرانجام ك ــا چشــم دل س ــه ب ــد ك ــدي آن را   دان ــتي وبلن ــد و پس بين

  )31كنندگان در راه خدا ابايي ندارد ( نامه/ ) و از نكوهش نكوهش154شناسد(خطبه/ مي
  
  قاطعيت در رفتار 5.3

اسـتفاده از موقعيـت   امام در مواجه با كساني كه پندار پيمان شكني و گمراهي ديگـران و سـوء   
اجتماعي خود را در سر داشتند، واكنشي قاطعانه نشان داد تا آنها گمان نكنند كه با نقـض عهـد   

تواننـد كـاري را از پـيش ببرنـد. ايـن       خود و گمراهي ديگران و دنبال منافع شخصي رفتن مـي 
ارد. چون امام رود كاملاً انطباق د واكنش امام با انتظاري كه از يك حاكم جدي و حق طلب مي

اي نتوانند انسان را طعمه منافع و مطـامع خـود    تأكيد داشت كه نبايد ساده لوح بود تا آنكه عده
كه با حق به مخالفت برخاسـته و در گمراهـي گـام برداشـته      )؛ و با كسي233؛  6سازند (خطب

انـدن حـق   )؛  ودر برگرد55؛ 36ها/  ؛ نامه192؛  24نبايد سازش كرد و سستي نشان داد (خطب/
  ) 62؛ نامه/15مردم به آنها و مبارزه با دشمنان هم نبايد كوتاهي كرد(خطبه/ 

رفتار قاطعانه و مبتني بر عقل و خرد از ناحيه امـام، سـويه هـاي متعـددي دارد كـه بيشـتر       
سازد كه از سر خيرخواهي و كمك بـه ديگـران اسـت كـه مـثلاً       مخاطب را با فردي مواجه مي

؛ 137دانـد (خطبـه/   كنـد و مسـئول كارهـاي خـود مـي      و زبير را توبيخ مـي اي مانند طلحه  عده
دارد كه گرفتار بدعت و فتنه و ابزار دست مروان بن  )، افرادي چون عثمان را برحذر مي54نامه/

كند كه شما مردمي سبك مغـز و سـفيه و    )؛ اهل نهروان را سرزنش مي164حكم نشود (خطبه/
)، بـا بـرادرش عقيـل در    181وخطبه/ 58و نيز/خطبه36طبه/غرق در خيالات احمقانه هستيد (خ

) و به همه نمايندگان خـود در  224كند (خطبه/ فزون خواهي او از بيت المال جدي برخورد مي
دهد كه در مصرف و توزيع عادلانه بيت المال دقت نمايند(خطبـه/   شهرهاي مختلف هشدار مي

نگاري با معاويه، قصـد   م مانند مواجهه و نامه). در مواردي ه53؛ 43؛41؛40؛20؛5ها/  ؛ نامه232
 64؛ 37؛32؛ 17؛10؛9؛ 8، 7ها/ هاي او بود(بنگريد به: نامه اصلي امام افشاي چهره واقعي و برنامه

  )65؛ 
 
  تبيين علل و مبادي امور مخربّ 6.3

براي امام اين موضوع اهميت داشت كه در هر حادثه آن علل و اسباب اصلي چيست و چـرا و  
گيرند. از همين رو، در موارد متعـددي   نه مردم تحت تأثير عوامل منفي و ويرانگر قرار ميچگو
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ها و غفلتها و انحرافها و لغزشهاي مردم اشـاره كـرده اسـت، بـراي      به منشأ و مسبب اصلي فتنه
كند و  به نقش شيطان در انحراف و غفلت مردم اشاره مي  50و 22و 10و 7هاي  نمونه در خطبه

هـاي خـوارج در روز نهـروان گذشـت و يـارانش از او        آن زمان كه بر كشـته  323/در حكمت
هـاي امـاره بـه     پرسيدند كه چه كسي آنان را فريب داد؟ پاسخ داد: شيطان گمراه كننده و نفـس 

ها را دنبال هواهاي نفساني رفتن و احكام بـدعت گونـه    خاستگاه وقوع فتنه 50سوء. در خطبه/
يكي از عوامل حسرت و سرگرداني و فرجام همـراه بـا    35در خطبه/وضع كردن دانسته است. 

پشيماني و ندامت را نافرماني كردن از ناصح مهربان داناي باتجربه دانسته است. بنـا بـر دلالـت    
شوند كه افراد از يكـديگر   هاي نادرست سبب مي هاي درون و نيت پليدي 113بخشي از خطبه/

به هم محبت نورزيده و به يكديگر بخشـش نكننـد. در    جدا شده وبه هم خيرخواهي نرسانندو
هم ستمكاري و دروغگويي عاملي معرفي شدند كه آدمي را در دين و دنيايش هلاك و  48نامه/

ترين خيانت، خيانت به مردم  بزرگ 26سازد. بنا بر نامه/ جويانش آشكار مي عيب او را نزد عيب
  معرفي شده است.و رسواترين دغلكاري، دغلكاري با پيشوايان 

 
  آسيب شناسي وضع موجود 7.3

عقلانيت رفتاري اقتضا دارد كه انسان خردمند در هر شرايطي بخصوص وقتـي كـه مسـئوليت    
را كه  يابي آسيبهاي جامعه و مردم بپردازد و همه آن عواملي  مهمي بر عهده دارد، به بيان و علت

اي از مردم شـوند، معرفـي    غزش عدهممكن است در هر زماني سر برآورند و سبب انحراف و ل
گي، نفـاق سياسـي و غلبـه     نمايد. امام هم بنا بر شرايط و اتفاقات تلخ و ناگواري چون دودسته

اي از مردم سعي بر آن داشت كه رفتاري معقول از خود نشان  خواهي عده شبهات و ظلم و زياده
  دهد. 

آميـز دانسـت (بنگريـد بـه:      بر همين اساس، امام رفتار اصحاب جمل را منحرف و بـدعت 
)؛ بـه آمـدن   28؛ نامـه /  30اي ندانست (بنگريد به: خطبـه/  )؛ قتل عثمان را مسئله ساده22خطبه/

پيشگي و ناسپاسي (به خصوص با روي كار آمدن بني اميه) ارزشـها   روزگاري كه به سبب ستم
ود زياد بهـره  معكوس گشته و جايگاه نيكوكار و بدكردار عوض شده و مردم از كار وتلاش خ

ورزند و  برند و روحيه پرسشگري هم وجود ندارد، و بر مبناي دروغ به يكديگر محبت مي نمي
). 108؛ 32كنند، هشدار داده است (بنگريد به: خطب / از روي صدق و راستي با هم دشمني مي

گويد كه اين چه روزگاري است كه شـما پديـد آورديـد؟ خوبـان و      در خطاب به مردم هم مي
كان شما كجايند؟ آزادمردان و سخاوتمندان شما كجايند؟ .. پس در اين مصيبت بايـد گفـت/   ني
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اي كـه تحـوليّ پديـد آورد و     (اناّ الله و اناّ إليه راجعون)، فساد آشكار گشـته و هـيچ انكاركننـده   
  )129اي كه خودش آلوده نباشد وجود ندارد(خطبه/  كننده نهي

  
  روشنگري و بيان واقعيت 8.3
بينانه نشانه خردورزي انسان است مشروط به اينكه واقعيتها را بنا بر ضرروت و  ديد واقع داشتن

به اقتضاي حال مخاطبان طوري بيان كنـد كـه مـورد پـذيرش همگـان بـه خصـوص عقـلا و         
دانشمندان جامعه باشد. بر همين اساس، امام در يك شرايطي اتفاقات پـس از رحلـت رسـول    

)، در موردي هم انواع آدمها و بدترين آنهـا را  150بنگريد به: خطبه/ شود( االله(ص) را متذكر مي
كند تا مرز دوستي و دشمني، هدايت و گمراهي براي مردم مشخص باشد تا به فرض  معرفي مي

) حتـي  32؛17مثال مردم خصوصيات يك قاضي نااهل و ناپخته را بشناسند(بنگريد به: خطـب / 
) تا 53ورزد (بنگريد به: نامه شيوه انتخاب آنها اهتمام ميبه معرفي طبقات مهم جامعه و نقش و 

اگر يكي از نمايندگان ايشان در يك شهر يا منطقه خاص مرتكب اشتباه يا لغزشـي شـد؛ هـيچ    
اي نداشته باشد. مثل خطاي عثمان بن حنيف در رفتن به مهماني اشراف شهر(نامه/  عذر و بهانه

از مقاصد و منـافع شخصـي و حفـظ اعتبـار او نـزد       )، چون در واقع چنين اقدامي برآيندي45
شود كه در شـأن فرمانرويـان دينـي نيسـت (بنگريـد بـه: ابـن ميـثم          اي خاص انگاشته مي عده

). ظاهراً سابقه اين تفكر كه طبقات مختلف جامعه بايـد مسـئوليتهاي   170: 5ق،ج1417بحراني،
نماينـده زشـتي و ظلـم و    خود را خوب بشناسند و بـه حفـظ و رشـد جامعـه كمـك كننـد و       

گردد(بنگريد  فرومايگي و ناهماهنگي و ترس و بزدلي نباشند به دوران سقراط و افلاطون بر مي
  ).967ـ 965: 2به: افلاطون، ج

ابعاد روشنگرانه كلام امام در نهج البلاغه خيلي گسترده است، چون اتفاقاتي كـه در جامعـه   
شد. براي مثال در  ايجاد فتنه و غفلت وگمراهي مردم ميداد بنا بر اسباب و عللي موجب  رخ مي

امر خلافت و رهبري ابهاماتي وجود داشت، مانند اينكه افرادي مـدعي آن جايگـاه بودنـد كـه     
كردنـد، لـذا امـام     استحقاقش را نداشتند يا اينكه در اداي نقش و مسئوليت خـود كوتـاهي مـي   

سي است كه بر اين كار توانـاتر و بـه احكـام    تصريح دارد كه سزاوارترين فرد به امر خلافت ك
خدا در اين باره داناتر باشد...به جانم سوگند اگر امامت جز با حضور همه مردم صورت نبندد، 

جنگم: مردي كه مدعي چيزي شود  راهي براي تحقق آن نخواهد بود.. بدانيد كه من با دو تن مي
بــر عهـده اوســت، روي بـر تابــد    كـه از آن او نيســت، و ديگـر كســي كـه از اداي حقــي كـه    

كرد كه توجه داشته باشـيدكه مـردم    ). با اين حال امام به كارگزاران خود توصيه مي173(خطبه/
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كننـد. پـس بايـد شـناخت      معيارهاي خود را دارند شما را با واليان قبل از خودشان مقايسه مـي 
يـك امـر مهـم و ضـروري     هاي آنها و اينكه مردم چه قضاوت و توقعي از آنان داشتند،  ويژگي

  ).53براي شما باشد(بنگريد به: نامه/
دهد كه خودش را بالاتر از آنچه هست،  رويكرد منطقي و عقلاني به انسان اين اجازه را نمي

نشان دهد يا كاري كند كه ديگران درباره او گرفتار افراط و تفريط يا غلـو و مبالغـه شـوند. بـر     
ه پرسيده بود آيـا بـه شـما علـم غيـب داده شـده اسـت        همين اساس، امام در پاسخ به كسي ك

گويد كه آنچه من از آن خبر دادم علم غيب نيسـت، بلكـه دانشـي از يـك صـاحب دانـش        مي
تـرين   ). در حسـاس 128ام. علم غيب از آن خداسـت(خطبه/  (پيامبر) است كه من از او آموخته

مگان شده بود، اجازه نداد كه شرايط هم مانند زماني كه قاتلش به او ضربتي زد و سبب خشم ه
روي كنند و تنها  به يك ضربت آن هم در صورتي كه بـا آن ضـربت كشـته     در مجازاتش زياده

شده باشد، توصيه زياد نمود، حتـي نهـي كـرد از اينكـه اعضـاي او را ببرنّـد چـون از رسـول         
) اين حـد  47مه/نا».( از مثله كردن بپرهيزيد حتي اگر سگ درنده باشد«خدا(ص) شنيده بود كه 

از توجه و دقت در رفتار آن هم در يك شرايط مهم و حساس و هيجاني براي اين بود كه امـام  
گونه كه در خـور و   يك معقوليت خاصي در رفتار خود داشت و آن اينكه بروز بهترين رفتار آن

را هـا و بـه گنـاه افتـادن ديگـران       شأن انسان است، جلوي خيلي از حوادث تلـخ و اتهـام زدن  
گيرد. اين خصلت رفتاري امام در همه جا يكسان بود و گرنه به تعارض در رفتار و تنـاقض   مي

  شد.  در گفتار منتهي مي
كـه   دانسـت  با همان رويكرد، امام از معرفي مخالفان خود به مردم ابايي نداشـت چـون مـي   

و فتنـه  هـا   هاي شخصيتي آنها عاملي در جهـت كـم اثـر كـردن نقشـه      شناخت رفتار و ويژگي
گونه كه در معرفي بنـي اميـه    هاي آنها خواهد بود و اين به نفع مردم و جامعه است، آن اندوزي

اي نيفروختند. از اين  ي دانش شعله گويد: آنها از انوار حكمت پرتوي نگرفتند و از آتش زنه مي
(در هـاي سـخت   اند يا همچون صـخره  رو آنان در زمينه حكمت و دانش مانند چارپايان چرنده

) يا در افشاي جنايتهاي حجاج بن يوسف ثقفي گفته: او بـر  108برند(خطبه/ قساوت) به سر مي
خورد و  شما مسلط خواهد شد و شخصي متكبر و گريزان از حق است. محصولات شما را مي

  ).116كند(خطبه/  پيه شما را با (ظلم فراوان) آب مي
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  بيان قواعد عقلاني حاكم بر زندگي 9.3
اي اشاره كرده كه هم تـداعي   بنا بر بعضي شرايط به قواعد عقلاني در رفتار انسانها به گونهامام 

بخش نوعي اتمام حجت بر مخاطبان خود است و هم هر انسان عاقل خردورزي را به تسليم و 
دارد. اگرچه اين نوع قواعد در سخن امام بنـا بـر موقعيتهـاي مختلـف بيـان       پذيرش آنها وا مي

اما به فرض قرار گرفتن در چنان شرايطي، قابل درك و انطباق بر زنـدگي هـر يـك از    اند،  شده
  انسانها هستند.

توان يك ليست از اصول و  با توجه به محتواي نهج البلاغه و مباني تفكر امام عليه السلام مي
عيتي قواعد عقلاني حاكم بر  انديشه و رفتار امام عليه السلام را تهيه كرد كـه هـر يـك در مـوق    

مورد اصل يا قاعده عقلاني در گفتار امـام   60آيند. با شمارش نگارنده نزديك  خاص به كار مي
بيان شده است كه هر يك در شرايط و موقعيت خاصي بيان شده است. در يك موقعيـت امـام   

كند كه براي كسـي كـه اطـاعتش     بنا بر ميزان نافرماني مردم كوفه به اين اصل عقلايي اشاره مي
). در موردي هم شناخت اوصـاف زنـدگي   27اي كارساز نيست(خطبه/  كنند، رأي و برنامه نمي

گذارد كه آنكه حق به او سـود نرسـاند، باطـل بـه او زيـان       دنيا به مردم بر اين مطلب صحه مي
  ).28برساند(خطبه/

نفوذ قواعد عقلاني در رفتار امام تا حدي است كه در مواجهه با خوارج (دشمنان سرسخت 
كه حـق را   دهد، با اين استدلال كه كسي ام) به جاي انتقام گرفتن از آنها امر به نكشتن آنها ميام

). اين سـطح  61بجويد و خطا كند، چونان كسي نيست كه باطل را بجويد و آن را بيابد (خطبه/
از تعهدات عقلي و اخلاقي امام تا حدي در نهج البلاغه مشهود است كه براي مثال در معرفي و 

سازد كه هرگز با فاسد كردن خـود،   نكوهش كوفيان رفتار خود را بر اين اصل عقلاني مبتني مي
) يا سـفارش دارد كـه هـر كـه در مواضـع      69شما (مردم كوفه) را اصلاح نخواهم كرد( خطبه/

  )159تهمت باشد، حق ندارد كسي را كه به او گمان بد برده است، نكوهش كند(حكمت /
اي اهميت داشت، لذا  اصلي و مهم جامعه به جاي امور فرعي و حاشيه براي امام تحقق امور

فمـا بقـاء فـرع بعـد ذهـاب      «معتقد بود كه فرع پس از رفتن اصلش چه بقـايي توانـد داشـت    
). بعلاوه همواره سعي داشت كه امور مهم را به كمك اضداد آنها تبيين نمايد، 145خطبه/»(أصله

دنيا، حيات را با مرگ، هدايت را با ضلالت، علم را با جهـل،  لذا خدا را با شيطان، آخرت را با 
واعلموا أنكّم لن تعرفـوا  «دهدكه  كرد و به مردم اين گونه اندرز مي عدل را با ظلم و ..  تبيين مي

(خطبـه  » الرشّد حتي تعرفوا الذي تركه و لن تأخذوا بميثاق الكتـاب حتـّي تعرفـوا الـذي نبـذه     
/147.(  
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اي علت يا علل خاص خودش را دارد. مثلا شكست از دشمن نتيجه   دثهاز منظر امام هر حا
نقض عهد و نفاق و خيانت در امانت و شـيوع شـبهه اسـت، لـذا هـر گمراهـي سـببي و هـر         

) و بايد در نظر داشت كه هيچ ساختماني بدون سازنده يـا  148اي دارد (خطبه/ عهدشكني شبهه
  ).185جنايتي بدون جنايتكار نيست(خطبه/

ر امر اين است كه بخش بسياري از اصول و قواعد عقلاني حاكم بر گفتار و رفتار امـام  ظاه
ناشي از اوضاع وا حوال جامعه و نوع حوادثي بوده كه در آن روزگار رخ داده است. براي مثال 

توان درآمد و هر كسي از غير درب وارد شود او  اين اصل كه به درون خانه جز از درب آن نمي
اي از مـردم در   ) در شرايطي گفته شده كه امام از غـرق شـدن عـده   154انند (خطبه/را دزد خو

برنـد و   ها و ميراث برجاي مانده از پيامبر(ص) به سر مي ها و دور شدن از سنت ها و بدعت فتنه
اي به امام و اهل بيت عليهم السلام ندارند. يا اين قاعده كه كسي كـه چيـزي را دشـمن     مراجعه

) را زمـاني بيـان   160اينكه آن را بنگرد و نزدش ياد آن شود نيز بيزار اسـت (خطبـه /  بدارد، از 
داشتند كه در حال شناساندن سيره پيامبر(ص) به مردم بودند به اينكـه پيـامبر (ص) از دنيـا دل    

اش دور شود. همچنين  كنده و به آن پشت كرده بود و دوست داشت زينت و زيور دنيا از ديده
مردي از خوارج شب بيداري دارد و به تلاوت قرآن مشغول است، در ايـن مـورد    امام شنيد كه

  ).97فرمود: خواب همراه با يقين بهتر از نماز (عبادت) همراه با شك است(حكمت/
  
  استفاده از قياس منطقي 10.3

يك نشانه رفتار عقلاني اين است كه مخاطبان خود را به كمك يـك اسـتدلال قياسـي متوجـه     
خود كني و انگيزه اصلاح و حركت را در آنها ايجاد نمايي.  در دانش منطق  از اقسام  اشتباهات

تـوان بـر    قياس به عنوان يكي از استدلالهاي غير مباشر ياد شده است كه در شكل رايج آن مـي 
اساس دو مقدمه صحيح به يك نتيجه صحيح رسيد. بعلاوه از قياسـهاي خاصـي چـون قيـاس     

هم نام برده شده است كه در اولي مطلوب را با ابطال نقيض آن ثابت  خلُف  و قياس ذوحدين
كنند و چون اجتماع نقيضين محال است، از ابطال نقيض هـر قضـيه، صـدق آن قضـيه معلـوم      

گويد: امر دائر بـين دو امـر اسـت و در هـر دو صـورت مقصـود        شود. در دومي گوينده مي مي
  )534و  338: 1389گوينده حاصل است(خوانساري،

با اين حال، در سخنان امام هم استدلال قياسي بكار رفته است. براي نمونه چند شكل قياس 
اقتراني و استثنائي از سخنان امام در موضوع خلافـت و حـق جانشـيني خـود اسـتخراج شـده       

) در كنـار ايـن، بـه دلالـت التزامـي هـم       134ـ 121، 1397پور و شكر،  است(بنگريد به: هاشم
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 147از سخنان ايشان را در قالب قياس خلف پيدا كرد. براي نمونـه در خطبـه    توان مواردي مي
امام به نوعي از اين قياس استفاده كرده است كه با شناخت كساني كه راه رستگاري و هدايت را 

هم  آمده كه وفاداري با پيمان  259توانيد راه رستگاري را بشناسيد.  در حكمت / رها كردند مي
مان شكني و بي وفايي با پيمان شكن نزد خدا وفاداري است. به نظر مي رسد شكن نزد خدا پي

خطاب به معاويه مبني بر معرفي قاتلان عثمان را بـه صـورت يـك     9كه بتوان بيان امام در نامه/
شناسي يا اينكه قصد اختلاف و گمراهي داري. اگر از  قياس ذو حدين بيان كرد. يا تو آنها را مي

جويند و تو را  تلاف باز نايستي، به زودي آنان را خواهي شناخت كه تو را مياين گمراهي و اخ
اندازند كـه در بيابـان و دريـا و كـوه و دشـت در پـي ايشـان روي. لكـن ايـن           به زحمت نمي

  آيند است و زيارتي است كه ديدارش تو را خرسند نسازد. جستجوي تو ناخوش

كه بر اساس قياس به خود و ديگري شكل  نوع ديگري از قياس در سخنان امام وجود دارد
گرفته است. مقدمات اين قياس بر نوع رفتارهاي دو طرف مقايسه اشاره دارد تا به عنوان مثـال  

كه مردم شام با معاويه دارند، شما بايست بـا   براي مردم كوفه ثابت شود كه آن رفتارهاي درستي
كلمه دارند، اما شما در حـق خـود دچـار    من داشته باشيد مثلا اينكه آنها بر باطل خود وحدت 

كنند، اما شما امام خـود را در حـقّ نافرمـاني     ايد، آنها از پيشواي خود در باطل اطاعت مي تفرقه
ورزيد، آنان در شهرهاشان امـور   كنيد. آنان نسبت به رهبر خود امانتدارند، اما شما خيانت مي مي

آوريد تا حدي كه چنانچه من يك كاسه چوبي  مي دهند، اما شما فساد و تباهي ببار را سامان مي
  ).180و 25ترسم كه بند بي ارزش آن را بدزديد(بنگريد به: خطب/  را به شما بدهم مي

  اشكال ديگر اين نوع قياس در سخنان امام عبارتند از :
اينان اند و من نيز از  خواهد كه آنان(مردم كوفه) از من به ستوه آمده اينكه امام از خدا مي ـ

ام، پـس بهتـر از اينـان را بـه مـن عطـا كـن، و بـدتر از مـن را بـر ايشـان             به تنگ آمده
 ) . 25بگمار(خطبه/

كنيـد،   شناسيد، و آن مقدار حق را پايمال مـي  شناسيد،حق را نمي آن اندازه كه باطل را مي ـ
 )69داريد(خطبه/  گامي در راه نابودي باطل بر نمي

شد و ده تـن از   ويه در مورد شما با من وارد معامله ميبه خدا سوگند، دوست داشتم معا ـ
 )97كرد. (خطبه/  شما را با يك تن از ياران خويش عوض مي
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كننـدگان   شناسي و من خودم را بهتر از ايشان(سـتايش  پروردگارا تو مرا بهتر از خودم مي ـ
آنچه را كه از  پندارند قرار ده و شناسم. خداوندا ما را بهتر از آنچه در حق ما مي امام) مي
 )100دانند بيامرز(حكمت/ ما نمي

تحليل امام درباره دنيا و آخرت هم مبتني بر يك قياس خلفي است كه آنچه در دنيـا ارزش  
) از اين 103؛حكمت/114اي ديگر است.( خطبه/ آيد و غلبه دارد، در آخرت به گونه به شمار مي

ولايت مردم به بخيل، جاهل، جفاكار، ترسو مهمتر استدلال امام به نفي واگذاري امر حاكميت و 
شود؛ جاهل بـه واسـطه    خوار است، زيرا بخيل بر تصاحب اموال مسلمانان حريص مي و رشوه

كنـد؛ ترسـو    سازد؛ جفاكار در اثر ستم خود حقوق مردم را ادا نمي جهل خود مردم را گمراه مي
جهـت بـر گروهـي     را بـي  ترسد و گروهي هم از چرخش قدرت و انتقال آن به كسي ديگر مي

رساند(  سازد و آن را به صاحبش نمي خوار حقوق مردم را ضايع مي دارد و رشوه ديگر مقدم مي
  )131خطبه/
  
  داشتن التزام عملي 11.3

براي يك فرد در مقام بروزدهنده رفتارهاي عقلاني آنچه از همه بيشتر اهميت دارد اين است كه 
دارد، التزام عملي داشته باشد با اين شرط كه در كار و برنامـه  او نسبت به آنچه به آن باور قلبي 

خود بصيرت كافي داشته باشد كه نه كار را بر كسي مشتبه سازد و نه كسي بتواند امـر را بـر او   
). اين امر تابع يك اصل مسلم عقلاني اسـت  185؛ حكمت/137مشتبه سازد( بنگريد به: خطبه/

توانـد بـه ديگـران اهـدا كنـد(مكارم شـيرازي،        باشد نمـي  كه تا انسان خودش چيزي را نداشته
  )437: 12،ج1386

براي نمونه امام باور قلبي داشت كه به هيچ كسي جز خدا اميد نبندد و جز از گناه او نترسد 
دانم شرم نكنـد و آنگـاه    داند از او بپرسند، از گفتن نمي و آنگاه كه چيزي را كه پاسخش را نمي

) يا اينكه همواره بـر مـدار دفـاع از    82آموختنش خجالت نكشد(حكمت/ كه چيزي را نداند از
حق و عدالت و مبارزه با باطل و ستمكاري پيش برود. زيرا بنا بر سنتهاي عقلاني كه از گذشته 

داري پيروي كنند، رفتـار آنهـا در    باقي مانده بود، هرگاه انسانها در هر كار از عدالت و خويشتن
د و خدا را هم پسند خواهد آمد، اما اگر به ظلم بگراينـد و چشـم بـه    همه حال نيك خواهد بو

ها خواهد شد و در شـناخت خـود    شان همانند آن ظلم و تاريكي تاريكي بدوزند، خود و اعمال
  )682ـ  681:  2به خطا خواهند رفت (بنگريد به: افلاطون،ج
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ناشي از باورهاي قلبـي  تلاش امام براي احقاق حقوق و نابودي ستم و محو باطل از جامعه 
  ايشان به اين امور بود كه :

شود كه از قدم نهادن  يابد كه خود را در راه حق اندازد و كسي هلاك مي كسي نجات مي ـ
 )17و نامه/123درراه حق درنگ نمايد (خطبه/

اي از سهم بيت المال را به افراد سابقه دار و متنفذّ جامعه داد بلكـه بايـد تأكيـد     نبايد ذره ـ
كنم تا چـه برسـد بـه     ت كه اگر مال خودم هم باشد آن را به طور مساوي تقسيم ميداش

 ) .205و  126اينكه اين اموال از آن خداوند است(خطبه/

مأموران ماليات در هنگام اخذ ماليات از مردم نبايد هيچ گونه ستم و تبعيضي بر آنها روا  ـ
 )26و  25دارند( بنگريد به: نامه/ 

د، آن گونه كه شخص سالم از فرد مبتلا به گرَي يا انسان تندرست از مردم از حق نگريزن ـ
 ) 147گريزد (خطبه/ بيمار مي

در همين راستا، ملاحظات امام در هر شرايطي بر محـور ايـن موضـوع بـوده كـه نبايـد از       
فرصتها غفلت كرد و به نحوي رفتار كرد كه حسرت و پشيماني و شكسـت و محكوميـت بـه    

كند كه نه ماننـد كسـي    همگان را توصيه مي12، براي مثال، طبق محتواي نامه/ دنبال داشته باشد
ترسـد از آن   كه خواهان جنگ است به دشمن نزديك شويد و نه چون كسي كه از جنـگ مـي  

) حتي نبايد قبل از دشمن جنگ را 95: 15ش، ج1383فاصله گيريد(بنگريد به: ابن ابي الحديد ،
م حجت با شما باشد و هم حجت ديگري از شما بر آنها همراه شروع كرد تا با اين كار خود ه

  )13گردد كه آنان آغازگر جنگ بودند (نامه/
  
  )ع(نوع استدلال و احتجاج امام  12.3

شناسايي نوع استدلال امام در هر اتفاق براي نشان دادن رفتار عقلاني ايشان ضرورت دارد. امام 
سؤال كه چرا در جنگ صفين ترديد كرده و جنـگ را  در مقام جواب دادن به اين  55در خطبه 

به تأخير انداخته است چنين استدلال نموده كه در اين موضوع هيچ ترديدي نداشته، بلكه جنگ 
را يك روز به تأخير انداخته است به اين اميد كه گروهي از مردم به او بپيوندند و به واسـطه او  

  مند شوند. يي او بهرههدايت شوند و با بينايي ضعيفشان از روشنا
استدلال امـام بـر وجـود خـدا و      31و نامه/ 186؛185؛179؛ 160؛ 109؛ 91؛ 65در خطب/ 

يگانگي او مترتب بر مقولات عقلاني همچون تمايز صـفات او از بنـدگانش، عـدم نيـاز او بـه      
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 شريكي و همتايي در امر آفرينش، عدم حلول او در اشيا و عدم جدايي از آنها، عـدم ضـعف و  
ناتواني و خطا از او در تدبير امور عالم و .. است.  بعلاوه نوع استدلالهاي امـام در بـاره وجـود    

 خدا و شناخت عظمت او قابل تامل است:

اي مثل خود درمانده اسـت، چگونـه خـداي خـود را وصـف       كسي كه از وصف آفريده ـ
 ) 163و 112خواهد كرد؟! (خطب/

ست كه خود را بزرگ بداند، زيرا بلندي مقـام  كسي كه عظمت خدا را شناخته سزاوار ني ـ
ــر او خضــوع   كســاني كــه عظمــت خداونــد را شــناخته  ــه آن اســت كــه در براب انــد ب

 ) 147كنند(خطبه/

بينـد   كند در حالي كه آفريـده خـدا را مـي    در شگفتم از كسي كه در وجود خدا شك مي ـ
 )126(حكمت/

فريده و نيز از اينكه ميان امور مقارنت خدا حواس را به ما داده و از اينكه امور متضاد را آ ـ
شود كه خدا منزهّ از حواس است و ضد و قريني هم  برقرار ساخته چنين نتيجه گرفته مي

 ) 186ندارد( خطبه/

هــا و شكســتن قصــدها  هــا و دگرگــوني نيِــت تــوان بــا گسســتن تصــميم خــدا را مــي ـ
  ).250شناخت(حكمت/

ميدان جنگ هم مبتني بر خرد عقلاني بوده است. نوع استدلال امام در برابر هم رزمانش در 
در پاسخ به اشعث بن قيس كه درباره حكميت پرسيده بود كه ما نفهميدم موضـع شـما دربـاره    
حكميت چه بود؛ اول ما را از آن بازداشتي سپس آن را پذيرفتي؟ چنين پاسخ داد كه اين سزاي 

چه كسي و با اطمينان به چه كساني من كسي است كه بيعت با امام خود را وا گذارد.. با كمك 
ها را درمان كنم، در حالي كـه   خواهم به وسيله شما بيماري دادم؟! مي دستور به جنگ با آنها مي

خواهد خاري را با خار ديگر از پا در آورد در حالي  خود شما درد من هستيد! مثل كسي كه مي
) در همـين قضـايا   121مانـد..( خطبـه/    شكند و برجاي مـي  داند خار در تن او بيشتر مي كه مي

دوباره از امام سؤال شد كه چرا تو ميان خود و شاميان براي حكميت مدت تعيين كردي؟ ايـن  
دانـد، بررسـي كنـد تـا بـرايش       گونه پاسخ داد كه علتّش آن بود كه خواستم آن كه حق را نمي

شايد خداوند در اين مـدت  تر گردد، و  اش راسخ داند در عقيده روشن شود و آن كه حق را مي
صلح و آرامش كار امت را اصلاح كند و مردم در تنگنا نباشند تا پيش از شناخت حق بشتابند و 

  )125تسليم نخستين فكر گمراه شوند(خطبه/
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در رفتار عقلاني پرداختن به هر امر و كاري يك علت و اثري دارد؛ خـواه آن علـت و اثـر    
اي رفتار عقلانـي از خـود    چنانچه هر انساني بخواهد در هر دورهمطلوب باشد خواه نامطلوب. 

نشان دهد؛ بايد هم به علت اشيا توجه و دقت نمايد و هم به استدلال (دليل) آنها. مراد از علت، 
اند و مراد از دليل  چرايي شكل گيري و اسباب و مقدماتي است كه آن امر يا كار را سبب گشته

كند و ايـن امكـان را بـه     ست كه درستي يا نادرستي آنها را اثبات مياشيا آن مقدمات و اموري ا
اي بتوانند از ماهيـت و كيـان آن دفـاع     دهد در مواجهه با هر شيء يا پديده يا هر مقوله افراد مي

اي از واجبـات و منهيـات دينـي     به علت و اثر بخشي پـاره  252كنند. از باب نمونه در حكمت/
مثال علت وجوب ايمان را پاكي از شرك، علت وجوب نماز را پيراسته اشاره كرده است، براي 

شدن از كبر و خودخواهي، علت وجوب زكات را جلب روزي و علت وجوب روزه را امتحان 
مردم براي خالص شدن و.. و علت ترك نوشيدن شراب را حفـظ وحراسـت از عقـل و علـت     

م دليل امام براي كساني كه وابسته بـه  ه 157ترك زنا را حفظ نسب و.. دانسته است. در خطبه 
ايد، با دنيا چه كار داريـد؟ و شـما    دنيا هستند اين بيان شده كه شما كه براي آخرت آفريده شده

تان از شما گرفته خواهد شد و جز پيامد شوم و حسابرسـي چيـزي برايتـان     كه به زودي اموال
  كنيد؟!  ماند با ثروت چه مي باقي نمي

 
  لهاي ديگراننقد استدلا 13.3

نقد مباني فكري و استدلالهاي ديگران يك بخش از رفتار عقلاني امام عليه السلام بـوده اسـت.   
اين قول انصار كه اميري از ما و اميري از شما باشد را بـا اسـتناد بـه ايـن سـخن       67در خطبه/

ه نقـد زده  رسول االله(ص) كه توصيه به نيكي به نيكوكار انصار و گذشت از بدكارشان، اين گون
كـرد. بعـلاوه در رد    شان سفارش نمي بود، پيامبر(ص) در حقّ كه اگر حكومت متعلق به آنان مي

استدلال قريش به اينكه حكومت از آن آنهاست؛ به اين علت كه از شجره رسول االله هستند، هم 
  گفته: به درخت استدلال كردند و ميوه آن را تباه ساختند.

كنـد كـه    مدعي هستند به خدا اميد دارند اين گونه استدلال مي امام در رد نگرش كساني كه
شود؟ زيرا هر كسي  هاي اميد به او در رفتارتان ديده نمي اگر واقعا اميد به خدا داريد، چرا نشانه

گردد. هر اميدي جز اميد به خداي متعال معيوب  اميدوار باشد، اثر اميدش در رفتارش معلوم مي
  )160است..(خطبه/

رد امام در نقد نگاه و استدلال ديگران حكايت از اين دارد كه او به دنبال اين است كه رويك
ديگران هم او را درك كنند وعذر وتوجيهات غير منطقي نداشته باشند ودقيقاً آن مسئوليتي كـه  
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گزينـي   بر عهده آنهاست را درست و منطقي انجام دهند. در اعتراض به شيوه انـزوا و رهبانيـت  
زياد به او گفت كه شيطان پليد تو را گمراه ساخته، آيا به خانواده و فرزندان خـودت   عاصم بن

پنداري خداوند چيزهاي پاكيزه را برايت حلال كرده ولي خوش ندارد كـه از   رحم نكردي؟ مي
مند شوي؟ عاصم هم بر نتافت و اين گونه استدلال كرد كه تو خود لباس خشن بر تن  آنها بهره

خوري! امام اين گونه پاسخش داد كه واي بر تو! من مانند تو نيستم،  ي ناگوار ميكني و غذا مي
زيرا خداوند بر پيشوايان عادل واجب كرده كه زندگي خود را در سطح مردم ضعيف قرار دهند 

) در موردي ديگر هم امام 209بار نسازد.( خطبه/  تا فقر مستمندان آنان را دچار اندوهي هلاكت
ت كه مانند او زندگي نكننـد، امـا بـا ورع و كوشـش در راه خـدا و پاكـدامني و       از مردم خواس

  )45درستكاري او را ياري رسانند(نامه/
اينكه انسان بتواند در مسير حيات و نقش اجتماعي خود تصورات غلط و نادرست ديگـران  

د. مـثلاً در  را درباره خود گوشزد و اصلاح نمايد، نشان از يك نيروي باور و استدلال قـوي دار 
روي  امام اين ديد چاپلوسانه يكي از افراد نسبت به خود را كه در ستودن امام زياده 83حكمت/

تر و از آنچه در دل داري بالاترم . حتي امـام   داشت اين گونه رد كرد كه من از آنچه گفتي پايين
تي از كسي مسئله به اين نكته توجه داشت كه مردم بايد آداب هر چيزي را رعايت كنند مثلا وق

پرسي براي فهميدن سؤال كن نه براي آنكه طرف مقابل را بـه سـختي بينـدازي.     دشواري را مي
زيرا ناداني كه درصدد فراگيري است شبيه داناست و داناي منحرف از راه راست شـبيه نـاداني   

 )320پرسد(حكمت/ است كه براي به زحمت انداختن مي

فرد بتواند ديدگاه ديگران را بر اسـاس واقعيتهـاي تـاريخي    از اين مهمتر آن زماني است كه 
اند و انكـار آنهـا خيلـي سـاده      نقد كند. حوادثي كه اتفاق افتاده و همه مردم آن را ديده و شنيده

، در رد ديدگاه بعضي از يهوديان كه پيش ايشان آمدند 317نيست. براي نمونه امام در حكمت/ 
گونه پاسـخ   اش به اختلاف افتاديد، اين ن نكرده بوديد كه دربارهو گفتند: هنوز پيامبر خود را دف

دهد كه ما درباره حكمي كه از او به ما رسيده بود اختلاف كرديم نه درباره پيـامبري او. امـا    مي
شما هنوز پاهايتان از آب دريا نخشكيده بود كه به پيامبر خود گفتيد: براي مـا خـدائي قـرار ده    

  ).138اياني دارند. موسي جواب داد: شما مردمي نادانيد(اعراف/همان گونه كه آنها خد
 
  هاي اخلاقي گرايش به فضيلت 14.3

هـاي اخلاقـي در زنـدگي نشـانه      بنا بر قواعد عقل عملي، هر گونه گرايش و التزام به فضـيلت 
عقلانيت آدمي است. امام عليه السلام از هر فرصتي مانند اوقات حج گزاردن، اعطاي حقـوق و  
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-  180، ص1400بيگي وديگـران،  هاي اجتماعي غيرمسلمانان (اهل ذمه) (بنگريد به: علي اديآز
هاي معاويه و هنگامه جنگ و صلح و غيره بـراي   ) عزل و نصب كردن، پاسخ دادن به نامه188

كرد. براي نمونه  تشويق مردم در تخلقّ به فضايل اخلاقي و رعايت حقوق اجتماعي استفاده مي
هاي اخلاقي بيان شده است كـه سـبب بهبـود روابـط افـراد بـا        يستي از فضيلتل 86در خطبه 

سازند و به انسان اين فرصـت را   شود و زندگي را براي انسان معنادار و هدفمند مي يكديگر مي
دهند كه با مغتنم دانستن عمر و ايمان و اطاعـت از خـدا و راسـتگويي و دوسـتي بـا مـردم        مي

  ). 130ص 6ق، ج1400نمايد(بنگريد به: هاشمي خويي،  سعادت و خوشبختي را احساس
اي در درون خود انسان نباشد،  و بازدارنده  مبناي امام در اين زمينه اين است كه تا پند دهنده

) و اينكه خداوند از خودمـان  90از بيرون او كسي را نيابد كه او را باز دارد و يا پند دهد(خطبه/
  )157بدن را جاسوسان ما قرار داده است (خطبه/ مراقباني بر ما گماشته و اعضاي

ترين مردم نزد خداونـد عمـل بـه     مبناي ديگر امام در اين زمينه اين است كه براي بافضيلت
حق هر چند برايشان نقصان و سختي به بار آورد، بيش از عمل به باطل دوست داشتني اسـت،  

همين رو امام از هر شرايطي اسـتفاده  ) از 125هر چند كه با سود و راحتي همراه باشد (خطبه/ 
كرد تا مردم را نسبت به رشد فضايل اخلاقي در درون خود آگاه و متذكر سازد. بـراي مثـال    مي

دهد كه بـا آن مـال    به همه كساني كه ممكن بود به مالي و نوايي برسند تذكر مي 142در خطبه/
سـازيد، بـه تهيدسـت و بـدهكار     صله رحم و مهماني خوب بجا آوريد، اسير و گرفتار را آزاد 

خواهيـد   كند كه اگر مي توصيه مي 192بدهيد و در اين راه شكيبايي ورزيد. حتي امام در خطبه/
تعصبي هم داشته باشيد فقط به خصلتهاي ارزشـمند تعصـب بورزيـد همچـون حفـظ حقـوق       

دن به جود و همسايگان، وفاداري به عهد و پيمان، پيروي از نيكي، سرپيچي از تكبر، دست يازي
بخشش، خودداري از ستمكاري، بزرگ شمردن خونريزي، انصاف داشتن با مردم، فرو خوردن 

  خشم و دوري از فساد در زمين.
  

  گيري نتيجه .4
از تحليل رفتار عقلاني امام عليه السلام مطابق سخنان ايشان در نهج البلاغه اين نتـايج بدسـت   

  آمد:
تواند در هـر مـوقعيتي رفتـار درسـت و      عقل عملي ميانسان به كمك قواعد عقل نظري و 

هـاي بيرونـي تـأثير بگـذارد و      اي عمل نمايد كه بر  محيط  منطقي از خود نشان دهد و به گونه
 ها و ابزارهاي مناسب را براي انجام كارهاي خود به استخدام بگيرد. شيوه
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ايد و باورها، عدم تناقض و هاي رفتار عقلاني عبارتند از : سازگاري ميان عق مهمترين مؤلفه
تعارض ميان قول و عمل، رفتار مبتني بر خرد و واقع بيني، تناسب رفتار با شرايط و سطح توان 

 آدمي .
رفتار عقلاني امام عليه السلام  بنا بر سخنان ايشان در نهج البلاغه بر اصول و ضوابطي چون 

ش بـراي تغييـر و بهبـود شـرايط؛     توجه به محيط و شرايط؛ انجام درست هر كار به وقتش؛ تلا
توجه به علل و مبادي امور؛ برخورد قاطعانه و جدي بـا مسـائل مختلـف؛ روشـنگري و بيـان      

شناسي ونقد شرايط جامعه؛ ارائه دليل و طلـب   واقعيتها؛ اتمام حجت كردن در هر امري؛ آسيب
رفتـار؛ گـرايش و    گـويي و تعـارض در   دليل از ديگران؛ التزام عملي داشتن ، پرهيز از تنـاقض 
 دعوت به رشد فضيلتهاي اخلاقي و .. مبتني بوده است.

نوع رفتار امام در هر موقعيتي حكايت از شناخت آن شرايط و نوع نقـش و مسـئوليتي دارد   
كه امام مي بايست آن را به بهترين شكل و آن گونه كه در خور و شأن ايشـان  اسـت از خـود    

پيشواي مردم چه فرمانده جنگ چه ناظر بر رفتار نمايندگان نشان دهد؛ چه در جايگاه خليفه و 
  و واليان خود و چه به عنوان يك شهروند و مشاور نظامي.

 
  نامه كتاب
عقلانيت در عملكردهاي امام «)، 1396رضا و مهدي تقي زاده طبري و حبيباالله حليمي جلودار( ، عليابراهيمي

 اه مازندارن.،  پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگ»علي (ع)

  المرعشي. مكتبة، قم، شرح نهج البلاغهش)، 1383الحديد، عزالدين( ابن ابي
  الإسلامية، ترجمه: محمدي مقدم و نوايي، مشهد، مجمع البحوث شرح نهج البلاغه)، 1417ابن ميثم بحراني(

  انتشارات خوارزمي.، ترجمه: محمد حسن لطفي، تهران، شركت سهامي دوره آثار افلاطون)، 1367افلاطون (
جايگاه عقل در معرفت ديني از نگاه امام «)،1394الهي،فاطمه و حسين مهدوي نژاد و مصطفي دلشاد تهراني(

  .27ـ 1، سال ششم، شماره دوم صصنامه علوي مجله پژوهش» علي ع
، پايـان نامـه   »عقلانيت از منظر نهج البلاغه«)، 1390اميني، سيده زهرا و حسن ابراهيمي و فيض االله خالقيان(

  دانشكده علوم حديث.
 ويژه نامه انديشه روزنامـه تهـران  ، »درنگي در مفهوم عقلانيت:بررسي انواع عقلانيت«)،1391نيا،جواد( حيران

  .امروز
نامـه   ، پايان»تعقل از منظر نهج البلاغهبررسي زمينه رشد تفكر و «)، 1390دستواره، معصومع و عزت خادمي(

  كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا.



  207)  سلطان آبادياحمد قرائي ... () اصول و ضوابط عقلاني حاكم بر رفتار امام علي(ع

 

معرفي نظريه عقلانيت فولي و نقـدهاي اساسـي   «)، 1394ساطع ،؛ نفيسه و اعظم السادات حسيني حين آباد(
  .48ـ 29صص 94، سال چهل و هفتم شماره پياپيمطالعات اسلامي: فلسفه و كلام؛ »آن

جايگـاه عقـل در ارزش شناسـي از    «)،1399احمد سلحشوري ومحسن فرمهيني فراهاني(سخاوت، سعيد و 
  .49، سال سيزدهم شماره مجله پژوهشنامه اخلاق، » منظر نهج البلاغه

مجلـه  ، »گرايي در نهج البلاغه هاي عقل دعوت به تعقل ونشانه«)،1394سياوشي، كرمي و سيدجواد فاضليان(
  .89ـ 71صص12شماره  3، دوره پژوهشنامه نهج البلاغه

  ، قم، دفتر انتشارات اسلامي.الميزان في تفسير القرآنق)، 1417طباطبائي، محمد حسين(
موقعيت اجتماعي اهل ذمه در حكومت  «)، 1400علي بيگي، حسين و روح االله بهرامي و شهرام يوسفي فر (

  .193- 173، سال دوازدهم، شماره اول، صنامه علوي پژوهش، »علي (ع) 
نامـه   پـژوهش ، »نشين در نهج البلاغه هاي معنايي علم بر پايه روابط هم واكاوي مؤلفه«)، 1401ح، ابراهيم(فلا

  . 289- 267، صص1شماره  13، سال علوي
  .17، شماره مجله ذهن، »چيستي عقلانيت«)،1383نيا، عليرضا( قائمي

هاي قرآن و  مجله پژوهش، »كاركردهاي عقل در نهج البلاغه«)،1396معارف، مجيد و مرتضي قاسمي حامد(
  .337ـ315، سال پنجاهم، شماره دوم صصحديث

، نامـه علـوي   پژوهش، »آثار به كارگيري عقل در نهج البلاغه«)، 1398معارف، مجيد و مرتضي قاسمي حامد(
  . 213- 191سال دهم، شماره اول، صص 

  .الإسلامية، تهران، دارالكتب پيام امام)، 1386مكارم شيرازي، ناصر (
  ، تهران، مؤسسه نگاه معاصر.درسگفتار معنويت در نهج البلاغهش)، 1379ملكيان، مصطفي(

  .19ـ 11) ، صص2(75، دفتر نشريه مقالات و بررسيها، »منطق و عقلانيت«)،1383موحد، ضياء( 
هاي منطقي استدلال علي عليه السلام در اثبات جانشيني  قالب«)، 1397شكر(سودا و عبدالعلي  پور، آي هاشم

  .137ـ  119، صص57، سال هفدهم، شماره مجله پژوهشنامه نهج البلاغه ،» خود از منظر نهج البلاغه 
  .مكتبة الإسلامية، تهران، البلاغةفي شرح نهج  عةمنهاج البراق)، 1400هاشمي خويي، ميرزا حبيب االله(

  
Stenmark, Mikaeal,Rationality in Science,Religion,and Everyday Life,University of Notre Dame Press 

(1995) 


